انترناسیونال ۱۸۱

ما می توانیم نجات بدهیم!
کیوان جاوید

همین حالا که می نویسم چند نوزاد در ایران بدنیا آمدند؟ یا کودکانی که از آینده چیزی نمی دانند و به این اعتبار ترس را نمی شناسند، شادی می کنند و بزرگترها را از وجودشان به امید و تلاش مضاعف وا می دارند. همین حالا چه درصدی از جوانان دیروزموهای خاکستری شان را می بینند و به گذشته ای که امید به یک زندگی بهتر درآن موج می زد می اندیشند؟ آنهائی که پا در مرز پیری گذاشته اند از چه دریچه اى به دنیا نگاه مى كنند؟ بیست سال پیش مردم عراق چه آرزوهائی داشتند و امروز در کجا ایستاده اند؟ اینها و صدها پرسش دیگر وادارم می کند بنویسم، متشکل باشم و از پیروزی ها نیرو  بگیرم و امیدوار باشم که تلاشمان می تواند ثمر بدهد و به بار بنشیند. وقتی چهره های در هم پیچیده کارگرانی که تا آخرین ذره رمق جانشان دارند کار می کنند و باز هم نمی توانند چشم در چشم فرزندان و خانواده خود بدوزند و به خود افتخار کنند یا شرمنده آنها نباشند وادرام می کند کاری کنم تا ورق برگردد. انسان خوشبخت و رها از این زندگی نکبت بار رویا نیست. تلاش برای تغییر، آرزوی جوانان بی عار و بیکار نیست. می شود جور دیگری زندگی کرد. آیا راهی هست؟ ما چه کار می توانیم بکنیم که شادی و خوشی معنی زندگی باشد؟ چیزى كه من و ما را از دیگران متمایز مى كند فقط حرف هاى بدیع و زیبا و منحصربفردمان نیست، عمل مشترك و تغییر زندگى بسیارى نیز هست، حزبى كه هر كجا پا مى گذارد امید میبرد و راه براى زندگى شایسته ترى باز مى كند.  
دیرزو در خبرها خواندم دست جوانی را در کرمانشاه در ملاء عام به دلیل دزدی قطع کردند تا "درس عبرتی" برای دیگران باشد. چند روز قبلتر فرار جزایری را از دست مامور محافظش  شنیدم. کسی که در مدت کوتاهی چند صد میلیون دلار از راه رشوه و باج دادن به نمایندگان مجلس و روسای حکومت اسلامی به چنگ آوره است و حالا با کمک دوستان دیروزش با پولهای باد آورده اش راهی "دیار غربت" شده است تا در "غم" وطن اسلامی اش بنوشد و عشق کند. 

بیست و هشت سال جنایت و تجاوز و سرکوب، لگدکوب کردن حرمت و زندگی زنان. بیست و هشت سال فقر و گرسنگی و غم عظیم یاد عزیزان به دار آویخته شده. بیست و هشت سال حکومت اسلامی سرمایه. این فقط یک روی سکه واقعیات آن جامعه هفتاد میلیونی است. روی دیگر سکه، اما، بهشت سرمایه داران اسلامی و نماز خوان و غیر اسلامی است. آنهائی که روی دوش همین مردم از نردبان ترقی و سعادت به عرش اعلا صعود کرده اند. 

همه اینها البته تمام واقعیت را منعکس نمی کند. حکومتی که از راه شکنجه و اعدام و زندان تا امروز دوام آورده است، دشمنی دارد که ذره ذره جانش را می گیرد، عقبش می راند و از زندگی و حرمت انسانی اش دفاع می کند. به سرگذشت حجاب اسلامی در آن مملکت اسلامزده نگاه کنید. به توقع مردم برای حق برخوردار بودن از یک زندگی مرفه نگاه کنید. اعتراضات مداوم و بی وقفه را ببیند که هر روز از گوشه کنار آن جامعه می جوشد و پشت سران حکومت اسلامی را می لرزاند. به بیزاری مردم و خصوصا جوانان از فرهنگ منحط اسلامی نگاه کنید. وقتی جوادی آملی می گوید جوانان نمازخوان به دانشگاه می روند و بی نماز برمی گردند، هر چند نماز خوان بودن جوانان پیش از ورود به دانشگاه نیز از اختراعات و حقه بازیهای آخوندی می تواند باشد، اما اعتراف است به عبور از مذهب و اراجیف اسلامی. اما یک فاکتور مهم و حیاتی در مبارزه مردم را تا اینجا کم داریم و اگر وجود آن نبود بی شک صحنه سیاست ایران، امروز شکل و شمایل دیگری داشت. وقتی به ایران و جدال زندگی و تباهی در آن کشور خیره شویم به یک حزب و فقط یک حزب می رسیم که پرچم همه زندگی را با تمامی زیبائی اش در دست دارد. حزبی برای آزادی و رفاه و رهائی مردم. ضد همه خرافات ملی و مذهبی و طرفدار تام و تمام نابودی سرمایه. حزبی که مردم را برای انقلاب به وضع موجود فرامی خواند، متحد می کند و در جدالی سخت و سهمگین راه باز می کند. حزب علیه اعدام و نجات جان نازنین، حزب دفاع از مبارزه کارگران برای بالا بردن دستمزد و حزب از بیخ و بن بر کندن آپارتاید جنسی و بالاخره حزب خلاصی و نجات کودکان از این زندگی نکبت بار. حزب کمونیست کارگری 

اما انگار جمهوری اسلامی کم بود که امروز سایه شوم و ویرانگر جنگ هم دارد به روی زندگی مردم سایه می افکند. در حالی که رژیم اسلامی از هر سو در محاصره مبارزه مردم قرار گرفته است. می خواهند ناپالم و موشکهای هدایت شونده و هوشمند را به وسط خانه های ما شلیک کنند. می خواهند بیمارستان ها را به موشک ببنندد، مدارس را ویران و خاکستر کنند. می خواهند از کشته پشته بسازند و آنگاه با افتخار در سی ان ان و بی بی سی و دیگر رسانه ها به نمایش بگذارند. می خواهند کاری کنند که مردم حتی فرصت دفن عزیزانشان را نداشته باشند. میخواهند چند ده میلیون را آوره کنند. این خوابی است که دو سوی تروریسم موجود در دنیا – تروریسم دولتی در غرب به سرکردگی آمریکا و تروریسم اسلامی به سرکردگی رژیم اسلامی در ایران – برای مردم ایران می بینند. 

ما کمونیستها، ما حزب کمونیست کارگری با قدرت مردم تنها راه نجات ایم. باید رژیم اسلامی را سرنگون کرد و به دنیا نشان داد که ما سلاح اتمی و کشتار جمعی نمی خواهیم. باید پرچم یک جامعه خوشبخت و آزاد و برابر را در مقابل مردم دنیا گرفت و از شروع یک کشتار و تراژدی عظیم انسانی جلوگیری کرد. ما می توانیم. این کار ماست. مردم نشان دادند که دو سوی این جنایت را می شناسند. جنگ نمی خواهند و همچنین هیچ تبلیغاتی از سوی رژیم هم نمی تواند آنها را به سیاهی لشگر حکومت اسلامی تبدیل کند. مردم ایران به حکم تجربه عراق لااقل درک می کنند که چه جهنمی می تواند در انتظارشان باشد. مردم باید گرد پرچم حزب حلقه بزنند. حزبی که آماده است قدرت را بگیرد، مردم را در شوراها متشکل کند تا خود قانون گذار و خود مجری قانون باشند. این کار شدنی است. حزب در اختیارتان است، انتخابش کنید.*
